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صفحه 8
 شنبه اول مهر ۱۳۹۶ 

۲ محرم ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۲۹

رهبر معظم انقلاب مداحان را از تقلید موسیقی غربی 
بازداشته و بر نوآوری در عرصه موسیقی اصیل ایرانی 

تاکید می کنند

اکتفا به مداحی و ســینه زنی آســیب دیگر مجالس 
عزاداری است. مجالس عزاداری امام حسین)ع( برپا 
می شود تا معرفت ما نسبت به تاریخ اسلام و معارف 
اسلامی بیشتر بشود. باید در مجالس عزاداری شور 
را با شعور پیوند داد. مجلس عزاداری در طول تاریخ 

منشأ روشنگری و رهیابی به حقیقت بوده است. 

 یک عمل خرافی و جاهلانه که از ساحت شیعه و اهل بیت)ع( به دور است و هیچ ریشه دینی هم ندارد بهانه به دست دشمن 
می دهد. در بعضی جوامع که عناد و دشــمنی آنان با مذهب جنبه رســمی داشت مثل شوروی سابق، دستورالعمل روسای 
کمونیستی این بوده است که مسلمانان بویژه شیعه حق ندارند نماز بخوانند، مسجد بروند، قرآن بخوانند و عزاداری کنند، اما 

اجازه داده بودند قمه بزنند چرا که قمه زدن برای آنها یک وسیله تبلیغ بر ضد دین و بر ضد شیعه بود.

رهبر انقلاب :»کار غلطی است 
که عده ای قمه به دست بگیرند 
و به سر خودشان بزنند و خون 
بریزند. این کار را می کنند که 
این حرکت  چه بشود. کجای 
عزاداری اســت.... شما تا به 
حال دیده اید که فردی به خاطر 
رویکرد مصیبــت عزیزترین 
به مغز  با شمشیر  عزیزانش، 
خود بکوبد و از سر خود خون 
جاری کند؟ کجــای این کار 

عزاداری است؟«

لزوم پرهیز از تحریف 
و مطالب جعلی در روضه خوانی ها

شخصی رفت نزد مرحوم صاحب مقامع)1( گفت: دیشب، خواب وحشتناکی 
دیدم. )ایشــان گفــت:( چه خوابی دیدی؟ خواب دیدم بــا این دندان های خودم 
گوشت های بدن امام حسین)ع( را دارم می کنم. صاحب مقامع از این سخن لرزید. 
سرش را پایین انداخت مدتی فکر کرد. گفت: شاید تو مرثیه خوان هستی؟ عرض 
کرد: بله. فرمود: بعد از این یا اساساً مرثیه خوانی را ترک کن و یا از کتاب های معتبر 
نقل کن. تو با این دروغ هایت انگار گوشــت بدن امام حســین)ع( را با دندان هایت 

می کنی! این لطف خدا بود که در این رؤیا، این را به تو نشان بدهد. )2(
با آنکه ارزنده ترین و مستندترین و از پرمنبع ترین تاریخ ها، تاریخ عاشورا هست 
متأسفانه برخی از روضه خوان ها به جای آنکه بروند مطالب درست و معتبر و ناگفته 

را پیدا کنند و یادآور شوند. به نقل مطالب بی اساس و جعلی می پردازند. )3(
______________________

1- مقامع الفضل، آقامحمدعلی کرمانشــاهی )قم: موسســه وحید بهبهانی، 
1421 ق(

2- حماسه حسینی، بخش تحریف های عاشورا، شهید مرتضی مطهری)ره(، 
ص74

3- یادداشت های دیگر استاد مطهری)ره(

توجه به مقامات معنوی
 جولانگاه دام های ابلیس است!

)بدان ای سالک راه خدا!( بهشت و جهنم و علم متعلق به آن، حتی علوم 
عقلیــه برهانیه که راجع به توحید و تقدیس حق اســت تمام آنها از دام های 
ابلیس است که انسان را از حق و انس و خلوت با او بازمی دارد، و به آنها سرگرم 
می کند. حتی سرگرمی به مقامات معنوی و وقوف به مدارج روحانی که ظاهرش 
وقوف در صراط انســانیت و باطنش وقوف در صراط حق اســت... از دام های 

بزرگ ابلیس ... است که باید از آن، پناه به ذات مقدس حق جل شأنه برد. )1(
____________________

ـ آداب الصلوهًْ، امام خمینی)ره( ص 231

با مسلمانان بدرفتاری نکنید!
قال الامام الحسین)ع(: »من علامات اسباب الجهل، المماراهًْ 

لغیر اهل الکفر«
امام حســین)ع( فرمود: از نشــانه های جهل و نادانی، خشونت و 

بدرفتاری با غیرکافران )مسلمانان و برادران دینی( است. )1(
__________________
1- بحارالانوار، ج 75، ص 119

روح الله اژدری

چرایی انتخاب کوفه
پرسش:

چرا امام حسین)ع( برای قیام خود کوفه را انتخاب کرد و یمن را که 
سابقه ای شیعی داشت انتخاب نکرد؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این ســوال به اموری که این پرسش را از اهمیت 
مضاعفی برخوردار کرده و نظریه شــهادت و ادله آن پرداخته شد. اینک در ادامه 

دنباله بحث را پی  می گیریم.
نقدی بر نظریه شهادت

عمده اشکالات نظریه شهادت ـ علاوه بر نقد سندی آن ـ اموری از قرار زیر است:
1. دستور ویژه داشتن امام حسین)ع(، سیره آن حضرت)ع( و دیگر امامان 
را از قابلیت اســوه بودن می اندازد؛ در حالی که اسوه بودن آن بزرگواران و نیز 
لزوم پیروی شیعیان از آنان از اصول مسلّم نزد شیعه در همه دوران ها به شمار 

می آمده است.
2. این مبنا با کلام امام حسین)ع(  که می فرماید: »لکم فیَِّ اسوة« )من الگوی 

شما هستم( منافات دارد.
3. گرچه می توان پیشگویی پیامبران پیشین و پیامبر اکرم)ص( و نیز امامان 
قبل از امام حسین)ع( را نسبت به شهادت او پذیرفت و گرچه می توان فی الجمله 
آگاهی امام)ع( از شهادت خویش را از بعضی از عبارات آن حضرت حسین)ع( 
به دســت آورد؛ اما از هیچ کلامی نمی توان شهادت را به عنوان هدف امام)ع( 
در حرکت و قیام خود استفاده کرد؛ بلکه هدف آن حضرت را باید از عبارات او 
به دســت آورد که عبارت زیر در وصیت نامه امام)ع( به برادرش محمد حنفیه 

گویاترین آنها است:
»... و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امّهًْ جدّی، ارید انَ آمر بالمعروف و انهی 
عن المنکر و اســیر بســیرة جدّی و ابی علی بن ابی طالب«؛ »خروج من به علّت 
اصلاح در امت جدّم می باشد، قصد آن دارم که امر به معروف و نهی از منکر نمایم 

و به سیره و روش جدّم پیامبر)ص( و پدرم علی بن ابی طالب)ع( عمل کنم.«
در این عبارت سه هدف اصلاح طلبی، امر به معروف و نهی از منکر و عمل به 
سیره پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( به عنوان اهداف حرکت و قیام سیدالشهداء)ع( 

مطرح شده است و سخنی از شهادت در میان نیست.
2- نظریه تشکیل حکومت اسلامی

بنا به نوشته برخی از نویسندگان،این نظریه در آغاز در میان شیعه به صراحت 
در عبارات سید مرتضی معروف به علم الهدی )436 ـ 355 ق( از علمای قرن چهارم 
و پنجم شیعه دیده شده است. او در پاسخ سؤالی در مورد حرکت امام حسین)ع( 

به کوفه چنین می نگارد:
»... سرور ما اباعبداللّ )ع( برای به دست آوردن حکومت به سوی کوفه نرفت؛ 
مگــر بعد از آنکه از عهود و عقود قوم، اطمینان بــه پیروزی یافت...«. این نظریه 
پس از ســید، در بیان علمای شیعه طرفدارانی پیدا نکرد و بلکه بزرگانی همچون 
شیخ طوسی، سید بن طاووس، علامه مجلسی و بیشتر بزرگان با بی مهری و احیانا 

مخالفت سنگین روبه رو شد.
در دوره معاصر برخی از نویســندگان، بار دیگر سعی در احیای این نظریه به 
منظور پاسخ گویی مناسب با روش تحلیل تاریخی به شبهات اهل سنّت و مستشرقان 
نموده انــد. ایــن نظریه در زمان خود به علتّ جوّ حاکم بر محافل علمی آن زمان، 
واکنش های تندی را از سوی علما و دانشمندان برانگیخت و حتی شخصیت هایی 
همانند شهید مطهری و دکتر شریعتی نیز آن را نپذیرفتند.اشکال مهم این نظریه، 

نادیده گرفتن علم غیب امام)ع( بود.
اما اصل نظریه ـ که حرکت امام حسین)ع( برای تشکیل حکومت اسلامی بوده 
و چنین کاری می بایست با قیام علیه یزید و رسوا سازی غاصبان انجام می گرفت 
ـ مورد تأیید بزرگانی همچون امام خمینی رحمه الل می باشــد. ایشــان در موارد 
متعددی به این مسئله اشاره کرده و تلاش برای برپایی حکومت صالح دینی را به 

عنوان یکی از اهداف قیام مقدس عاشورا عنوان کرده اند؛ از جمله:
الف. اولین بار امام در مورخه 50/3/6 در نجف اشرف در سخنرانی خود چنین 
فرمود: »او )امام حســین)ع( ( مســلم بن عقیل را فرستاد تا مردم را دعوت کند 

به بیعت تا حکومت اسلامی تشکیل دهد و این حکومت فاسد را از بین ببرد«.
ب. وقتی که حضرت سیدالشهدا)ع( آمد مکّه و از مکه در آن حال بیرون رفت، 
یک حرکت سیاسی بزرگی بود، تمام حرکات حضرت، حرکات سیاسی بود، اسلامی 
ـ سیاسی و این حرکت اسلامی ـ سیاسی بود که بنی امیه را از بین برد و اگر این 

حرکت نبود اسلام پایمال شده بود«.
ج. سیدالشهدا آمده بود، حکومت هم می خواست بگیرد. اصلًا برای این معنا 
آمده بود و این یک فخری است و آنهایی که خیال می کنند که حضرت سیدالشهدا 
برای حکومت نیامده، خیر، اینها برای حکومت آمدند؛ برای اینکه باید حکومت 
دست مثل سیدالشهدا باشد، مثل کسانی که شیعه سیدالشهدا هستند، باشد«.
ادامه دارد

✍

بخش دوم و پایانی

در نخستین بخش از مطلب حاضر، آسیب ها و ناهنجاری های 
محتوایی مجالس و مراســم عزاداری از منظر رهبر انقلاب مورد 

بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم برخی آســیب های شکلی این آیین ها تشریح 

شده است.
***

ب( آسیب های شکلی مراسم عزاداری
1ـ رواج سبک ها و اشعار غنایی، مبتذل، تقلیدی

در بعضی مراسمات عزاداری استفاده از موسیقی های لهوی و حرام رواج 
پیدا کرده اســت. ادبیات غنایی در تاریخ ادبیات ما تاریخی طولانی است 
بویژه آنکه این نوع ادبیات در پیوند با ادبیات عرفانی، معنایی دگرگون با 
همان الفاظ یافته اســت. امروزه به نظر می آید که رویکرد غالب جامعه و 
مداحان به اشــعار حماسی بیشتر به سوی این شعر است. در دوره جدید 
شعر، محوریت و جایگاه حاکم پیشین خود را در مداحی ها از دست داده 
و به عنصری حاشــیه ای تبدیل شده است. از این جهت دانش عده ای از 

مداحان درباره ادبیات و شعر چندان مناسب نیست. 
امروز شاهد گسترش  ادبیات غنایی هستیم و می بینیم کلمات و الفاظی 

 ؛ اقدامی انحرافی و بدعت آمیز
آسیب شناسی مجالس عزاداری از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

همانند عشق، عاشقی، عاشقتم، می و مستی و دیگر کلمات در این ردیف 
وارد ادبیات مداحی شده و تکرار می شود. البته این مسئله به خودی خود 

چیز منفی نیست ولی کاربرد مبتذل آن قابل قبول نمی باشد. 
برخی مداحان ترانه های طاغوتی و یا لس آنجلسی را گوش می دهند 
و با همــان آهنگ محتوا را عوض می کنند که قطعاً چنین کاری خلاف 
موازین اســلامی است. در بعضی از عزاداری ها به جای نوحه خوانی فقط 
آهنگ نواخته می شود و زنجیر می زنند که موجب وهن  عزاداری می شود.
در مراســم عزاداری از هر آهنگی و از هر تعبیری نمی توان استفاده 
کرد. شــأن عزاداری امام حسین)ع( بالاتر از این است که با این آهنگ ها 
و تعابیر ســبک مخلوط شود. رهبر انقلاب به مداحان تاکید می کنند که 
هر آهنگی به درد مجالس عزاداری نمی خورد. »نکته ســوم، هنر تفهیم 
اســت. هر آهنگ و آوازی به درد شما نمی خورد: آهنگ و آواز خاصی به 
درد شما )مداحان( می خورد، آن هم با شیوه بیان خاص مداحی، اگر کار 
مهم نبود من در بیان این جزییات معطل نمی شــدم. اما کار خیلی مهم 
اســت. اگر این کار، خوب انجام بگیرد که بحمدالل ما در طول سال های 
متمادی بسیاری از برادران را دیدیم که این کار را خوب هم انجام می دادند 
و می دهند، نقش فوق العاده موثر ووالایی در پیشــرفت فکری و اعتقادی 

واسلامی جامعه ما خواهد داشت« )13(
ایشان مداحان را از بکارگیری آهنگ های نامناسب، سبک و تقلیدی 

از خوانندگان مبتذل پرهیز می دهند:
»نکته آخر هم آهنگ اســت. من شنیده ام در مواردی از آهنگ های 
نامناسب استفاده می شود. مثلا فلان خواننده طاغوتی یا غیر طاغوتی شعر 
عشقی چرندی را با آهنگی خوانده، حالا ما بیاییم در مجلس امام حسین)ع( 
و برای عشاق امام حسین)ع( آیات والای معرفت را در این آهنگ بریزیم 
و بنا کنیم آن را خواندن، این خیلی بد است. خودتان آهنگ بسازید. این 
همــه ذوق و این همه هنر وجود دارد. یقیناً در جمع علاقه مندان به این 
جریان کسانی هستند که می توانند آهنگ های خوب مخصوص مداحی 

بسازند. آهنگ عزا، آهنگ شادی«)14(
رهبر معظم انقلاب مداحان را از تقلید موســیقی غربی بازداشته و بر 
نوآوری در عرصه موســیقی اصیل ایرانی تاکید می کنند: »ما در قدیم از 
زبان موسیقیدان های معروف شنیده بودیم که می گفتند موسیقی اصیل 
ایرانی را نوحه خوان ها  و شیعه خوان ها حفظ کرده اند. موافق خوان، مخالف 
خوان، علی اکبر خوان، قاســم خوان، هر کدام یک دستگاهی را به اینها 
می دادند که باید در آن دســتگاه بخوانند. این موجب شــد که موسیقی 
نانوشته ایرانی که نه نت داشت نه نوشته داشت، و نه چیز دیگری داشت 
بتواند برسد به دست کسانی که اینها را با نت و شیوه های جدید بتوانند 
ثبــت و ضبط کنند. حالا جوان امــروز چه خواننده رادیو و تلویزیون که 
متاسفانه آنجا از  این جهت وضع خوبی ندارد چه خواننده جلسه مداحی، 

ناگهان بیاید آهنگ های اروپایی را آن هم به شــکل غلط و نا بلد بنا کند 
به خواندن ســبک هایی که فرض کنید حالا فلان خواننده غربی یا مقلد 
غــرب یک وقتی خوانده ما این را از او یاد بگیریم و بنا کنیم خواندن که 

قبل از انقلاب هم متاسفانه همین کارها را کردند. 
موســیقی اصیل ایرانی را که می توانست نوع حلال هم داشته باشد، 
البته همان موســیقی اصیل یک نوعش هم حرام است. فرقی بین ایرانی 
و غیرایرانی نیســت. همان را هم ضایــع کردند. البته بعد از انقلاب بهتر 
شد. اما حالا مثلا مداح یا خواننده ما بیاید در رادیو و تلویزیون به تقلید 
آن هــم غلط آهنگ غربی یا آهنگ لهو را در مجلس ایمان و در مجلس 
معنویت تکرار کند، این درست نیست. این غلط است، نوآوری، درست،  

اما نه اینجور این مربوط به آهنگ است. البته صدای خوب را می توان با 
آهنگ بد خراب کرد. صدای متوســط را می توان با آهنگ خوب آرایش 

داد و خود آهنگ یک مسئله است«. )15(
2ـ اکتفا صرف به مداحی در عزاداری ها

اکتفا به مداحی و سینه زنی آسیب دیگر مجالس عزاداری است. مجالس 
عزاداری امام حسین)ع( برپا می شود تا معرفت ما نسبت به تاریخ اسلام 
و معارف اســلامی بیشتر بشود. باید در مجالس عزاداری شور را با شعور 
پیوند داد. مجلس عزاداری در طول تاریخ منشــأ روشنگری و رهیابی به 
حقیقت بوده اســت. رهبر معظم انقلاب می فرمایند که عزاداری ها نباید 
فقط سینه زنی و زنجیرزنی باشد بلکه باید همراه با معارف  اسلامی باشد: 
»نباید بگذارید منبر ده دقیقه یا بیســت دقیقه ای شــما از معارف خالی 
بماند. امسال دیدم بعضی از برادران مداح در ماه محرم و در دهه فاطمیه 

بحمدالل این نکته را رعایت کرده بودند« )16(
ایشان به مداحان  می فرمایند وقت مردم را بیهوده تلف نکنید: »امروز 
خوشــبختانه اقبال مردم به این حرفه و هنر چندپهلو و چند جانبه زیاد 
است. جوان ها در تهران و شهرستان ها به جلسات مداحی  علاقه و توجه 

دارند. این مسئولیت شما آقایان مداح را مضاعف می کند. 
مبادا پانصد هزار نفر، هزار نفر ، گاهی ده هزار نفر در جلسه ای جمع 
شــوند و یک ســاعت برای آنها نغمه سرایی بشود  اما چیزی به آنها داده 
نشود. شما در این یک ساعت می توانید چیزهای زیادی را به شعر خوب 
منتقل کنید. البته شعر خوب همانطور که گفتیم تنها شعری نیست که 
معانی خوبی دارد. بلکه باید شعر هنرمندانه باشد و الفاظ خوب و کلمات 

مناسب هم در آن به کار رفته باشد«)17(
3ـ وجود بدعت ها در عزاداری ها

متاســفانه طی ســال های اخیر شــاهد پررنگ شــدن مظاهر غلط 
عزاداری ها در بخشی از جامعه بوده ایم که ریشه در ناآگاهی و عدم شناخت 

برگزارکنندگان آن از فرهنگ عاشورا و عزاداری های محرم دارد. 

در ســوگواری های محرم برخی ناهنجاری ها مانند قمه زنی و شــیوه 
ناموجــه ســینه زنی و زنجیرزنی تیغ دار، عزاداری را از حالت ســادگی و 
بی پیرایگی بیرون کرده اســت. علم گردانی و طوق گردانی و نصب شمایل 
منتسب به معصومین ازجمله امور خرافی  است که متاسفانه چهره عزاداری 
امام حسین)ع( را به عنوان نماد جهل ونادانی معرفی می کند. در حکومت 
والایی که جهت و راهبرد آن، معرفی اسلام راستین است، مبارزه با اینگونه 
اعمال جاهلانه در عزاداری ها از ضرورت ها می باشد. به همین خاطر رهبر 
انقلاب با قدرت و شجاعت درمقابل این انحرافات بویژه قمه زنی بپاخاستند 

و با حکم حکومتی خود آن را حرام و ممنوع کردند.
حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در مورد قمه زنی

از گذشــته های دور اعمال خرافی در دین وارد شده است که موجب 

وهن دین و مذهب اســت. بخصوص در شرایط فعلی جهان که دشمنان 
دین  اسلام بویژه تشیع دنبال این هستند که به نحوی ضربه به ساحت 
دین وارد کنند. این اعمال خرافی بهترین راه است. برجسته کردن اعمال 
خرافی و به قضاوت افکار عمومی گذاشتن آن بهترین وسیله ممکن است 
به طور مثال در سال های گذشته دشمنان تشیع با فیلم برداری از مراسم 
قمه زنی و ارسال آن در شبکه های ماهواره ای و اینترنتی چهره ای خشن و 

جاهلانه از پیروان مذهب تشیع به جهان معرفی کرده و می کنند. 
در واقع یک عمل خرافی و جاهلانه که از ساحت شیعه و اهل بیت)ع( 
به دور است و هیچ ریشه دینی هم ندارد بهانه به دست دشمن می دهد. 
در بعضی جوامع که عناد و دشــمنی آنان با مذهب جنبه رسمی داشت 
مثل شــوروی سابق، دستورالعمل روسای کمونیستی این بوده است که 
مسلمانان بویژه شیعه حق ندارند نماز بخوانند، مسجد بروند، قرآن بخوانند 
و عزاداری کنند، اما اجازه داده بودند قمه بزنند چرا که قمه زدن برای آنها 

یک وسیله تبلیغ بر ضد دین و بر ضد شیعه بود.
رهبر انقلاب با درک این ضرورت که در شرایط فعلی این اعمال ضربات 
سنگینی به دین وارد و دست دشمنان را برای حمله به شیعه باز می گذارد 
به مبارزه با این عمل خرافی پرداختند. ایشــان در آســتانه ماه محرم در 

تاریخ 73/3/17 در جمع مردم کهگیلویه و بویراحمد و همچنین در پاسخ 
به نامه امام جمعه اردبیل مرحوم حجت الاسلام مروج در تاریخ 73/3/27  
به تبیین دلایل حرمت این عمل خرافی و ضد مذهب پرداختند و حرمت 

شرعی و قانونی آن را به دلایل زیر اعلام فرمودند:
الف: جعلی بودن

»قمه زنی، سنتی جعلی است. از اموری است که مربوط به دین نیست 
و بلاشک خدا هم از انجام آن راضی نیست.« )18(

ب: بدعت بودن
»من حقیقتاً هر چه فکر کردم، دیدم نمی توانم این مطلب قمه زنی را 
که قطعاً یک خلاف و یک بدعت اســت به اطلاع مردم عزیزمان نرسانم، 

این کار را نکنید بنده راضی نیستم.« )19(
ج: نماد وهن مذهب شیعه

»اینجانب می بینم که چگونه اخلاص و محبت مردم به سالار شهیدان 
حضرت سیدالشهدا و حضرت اباعبدا... الحسین)ع( مورد جفا در قضاوت های 
جهانی واقع می شود، چگونه درک روشن بینانه آنان در اعتقاد به مقام والای 

اهل بیت )ع( به خاطر بعضی اعمال جاهلانه حمل بر اموری می شود که 
از ساحت شیعه و ائمه بزرگوارشان بسی دور است.« )20(

د: خرافی بودن و مصداق عزاداری نبودن قمه زنی
»کار غلطی اســت که عده ای قمه به دست بگیرند و به سر خودشان 
بزنند و خون بریزند. این کار را می کنند که چه بشود. کجای این حرکت 
عزاداری است.... شما تا به حال دیده اید که فردی به خاطر رویکرد مصیبت 
عزیزترین عزیزانش، با شمشیر به مغز خود بکوبد و از سر خود خون جاری 

کند؟ کجای این کار عزاداری است.« )21(
آثار منفی قمه زنی

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با تیزبینی آثار و بازتاب های منفی قمه زنی 
را در جامعه و در جهان گوشزد می کنند:

1ـ مخدوش شدن چهره تشیع
»نباید کاری کنیم که آحاد جامعه اســلامی برتر یعنی جامعه محب 
اهل بیت )ع( که به نام مقدس ولی عصر ارواحنا فداه، به نام حســین بن 
علی)ع( و به نام امیرالمومنین مفتخرند در نظر مسلمانان و غیرمسلمانان 

عالم به عنوان یک گروه آدم های خرافی، بی منطق معرفی شوند.«)22(
2ـ سوءاستفاده دشمن از قمه زنی برای تبلیغ بر ضد شیعه

»می بینیــم که چگونه عزاداری بر جگرگوشــگان زهرای اطهر )س( 
مورد تبلیغ سوء دشمنان متعصب و تبلیغاتچی های شیطان استعمار قرار 
می گیرد. می بینیم که بعضی اعمالی که هیچ ریشــه دینی ندارد بهانه به 
دست دشــمن مغرض می دهد که بدان وسیله هم اسلام و هم تشیع را 

العیاذ بالل به عنوان آیین خرافی معرفی کنند.«)23(
3ـ ضایع شدن فداکاری گذشتگان برای حفظ آبروی تشیع

»شــیعه محب و مخلصی که در روز عاشورا با قمه سر و روی خود و 
حتی کودکان خردسال خود را خونین می کند، آیا راضی است که با این 
عمل خود در روزگاری که هزاران چشم عیب جو و هزاران زبان بدگو در 
پی بد معرفی کردن اســلام و تشیع است، عمل او را مستمسک دشمنی 
خود قرار بدهد؟ آیا راضی است که با تظاهر به این عمل خون ده ها هزار 
جوان بسیجی صفت عاشق را که برای آبرو دادن به اسلام و تشیع و نظام 

جمهوری اسلامی بر زمین ریخته شده است ضایع سازد؟«)24(
ایشــان در حرام اعلام کردن قمه زنی فقط به ضرر جسمی آن توجه 
ندارد بلکه ضررهای اجتماعی قمه زنی و مضرات بزرگ تبلیغی آن را که با 
آبروی اسلامی و شیعه سروکار دارد مورد  اشاره قرار  داده و به همین خاطر 

می فرمایند: »قمه زنی علنی و همراه با تظاهر حرام و ممنوع است.« )25(
رهبر انقلاب قمه زنی را خــلاف عقلانیت و فرهنگ امروزی رایج در 
میان خانواده های مسلمان دانسته و می فرمایند: »به نظر ما قمه زنی یک 
خلاف شرع قطعی بوده و هســت.... چرا در جاهایی برای این چیزهایی 
بعضاً خرافــی انگیزه وجود دارد؟ آنها هم که جنبه خرافی محض ندارند 
لااقل این مقدار هســت که در دنیای امروز در فرهنگ رایج جهانی امروز 
در عقلانیاتی که امروز در داخل خانه های ما و در بین جوانان و دختران 
و پســران ما رایج است. عکس العمل نامناسب ایجاد خواهد کرد. اینها از 
بینات شــرع نیست که ما بگوییم چه دنیا بپسندد و چه نپسندد ما باید 

اینها را بگوییم. حداقل اینها »مشکوک فیه« است.«)26(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مداحان 69/10/17
14. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مداحان، 84/5/5

15. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مداحان، 86/4/14
16. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مداحان، 84/5/5

17. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مداحان، 80/6/18
18 و 19. بیانــات رهبــر معظم انقلاب در جمــع مردم کهگیلویه و 

بویراحمد در آستانه محرم، 73/3/17
20. پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل، 73/3/27

21 و 22. بیانــات رهبر معظم انقــلاب در کهگیلویه و بویراحمد در 
آستانه محرم، 73/3/17

23 و 24. پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل، 73/3/27
25. بیانات رهبر معظم انقلاب در کهگیلویه و بویراحمد در آســتانه 

محرم، 73/3/17
26. بیانــات رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس خبرگان 

رهبری، 83/12/27

اضطراب واژه ای عربی از ضرب، به معنای تحرک و موج زدن در فرهنگ 
فارسی به معنای: آشوب، التهاب، اندوه، بیتابی، بیقراری، بیم، پریشانی، 
تپش دل، ترس، تشــویش، توهم، خوف، دغدغه، دلواپسی، دلهره، رنج، 

سراسیمگی، قلق، ناراحتی، واهمه، هیجان به کار رفته است.
در زبان عربی قلق )نگرانی( به همان معنای اضطراب در زبان فارسی 
به کار رفته است. قلق نوعی ناآرامی در روان آدمی همانند امواجی است 
که بر آب ظاهر می شود. شخص در این حالت احساس ناراحتی می کند و 
اطمینانی به خود ندارد. این گونه است که یک احساس ناخوشایند منتشر 
و مبهم همراه با ترس، واهمه، دلواپسی با منشا و خاستگاه ناشناخته در 

وی ظاهر می شود.
باید گفت که فرق میان قلق و خوف در این است که قلق نسبت به 
آینده مبهم اســت؛ در حالی که خوف واکنش انســان نسبت به حوادث 

کنونی و آینده است. 
وقتی شخص دچار اضطراب می شود، ضربان قلب و تپش آن افزایش 
می یابد و لرزش در وی نمایان می شــود. البتــه اضطراب همانند دیگر 

بیماری ها و هیجانات روانی دارای انواع و اقسامی است.
از نظر روان شناسان، اضطراب، احساسی بی شباهت به ترس نیست؛ با 
این فرق که ترس علت و عامل ظاهر و آشکاری دارد، مانند ترس از ماریا 
حیوان یا دشــمنی که در برابرش ایستاده است؛ در حالی که اضطراب، 
ترس بی هدف است؛ زیرا نمی توانیم به علت و عامل ایجادی اشاره کنیم.

اضطراب و قلق یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در رفتارهای روان 
رنجور و روان پریش است که زندگی را مختل می سازد و شخص را دچار 

پریشان حالی می کند.
ترس و خوف، چیز خوبی اســت. اینکه ما از مار و دشمن واقعی که 
در برابر ما ایســتاده می ترسیم؛ یا از قیامت و حوادث مرگ خوف داریم؛ 
زیرا آن واقعیتی انکارناپذیر است، به طوری که این احساس را داریم که 
واقعیتی حاضر و همانند واقعیت کنونی است که از آن می ترسیم؛ چنانکه 

اهل بیت پیامبر)ص( از قیامت ترسان بودند.)انسان، آیه 10(
تــرس به ما کمک می کند تا از خطرهــای واقعی، خود را محافظت 
کنیم؛ اما اضطراب نوعی افراط در ترس است که می تواند رفتارهای ما را 

از حالت طبیعی خارج کند و به نقطه نابهنجار بکشاند.
نقش نفس لوامه در ایجاد اضطراب اخلاقی

اضطراب دارای انواع و اقســامی است. نوعی اضطراب اخلاقی وجود 
دارد که برای ما بسیار مفید و سازنده است. این نوع از اضطراب با وجدان 
بیداریا روان سرزنشــگر یا »نفس لوامه« در ما ارتباط پیدا می کند. وقتی 
کاری را انجام می دهیم که با وجدان و اصول اخلاقی ما در تضاد اســت، 
دچار اضطراب و قلق می شویم و »احساس شرم و گناه« می کنیم، عامل 

اضطراب اخلاقی است.
هر چه نفس لوامه و ملامتگر قوی تر باشد، به همان میزان اضطراب 
بیشتر می شود؛ و هر چه نفس اماره بالسوء )فرمان دهنده به بدی(، قوی تر 
و چیره تر شود، به همان میزان اضطراب اخلاقی کاهش می یابد. افزایش 
اضطراب اخلاقی در سطحی از آن بسیار مفید است؛ زیرا بیانگر سلامت 
نفس و فطرت آدمی اســت و شخص را به پذیرش  اشتباه و خطا و گناه 
و جبران کردن در قالب توبه و بازگشــت تشویق می کند و زمینه اصلاح 
فساد را فراهم می آورد؛ اما اگر از یک سطح تجاوز کند، به شکل بیماری 
روانی خودنمایی کرده و شخص را دچار وسواس روانی و اعتقادی می کند.

اگر نفس لوامه با زنگارهای گناه دفن شود و کمتر در قالب احساس 
شرم  و گناه خودنمایی داشته باشد، نفس تدلیس گر )مسوله( و فریبکار 
وارد کار می شود و به تزیین گری می پردازد و امر بد را نیک جلوه می دهد 
و باطل را حق. این گونه است که احساس شرم و گناه از میان می رود و 

اضطراب فروکاسته می شود.

به ســخن دیگر، نمی توان فقدان اضطراب را دلیل بر ســلامت روان 
و شــخصیت سالم دانســت؛ زیرا در زمان چیرگی نفس اماره به بدی و 
قدرت یابی نفس تسویل گر و تدلیس گر، اضطراب از میان می رود؛ در حالی 
که از نظر قرآن، چنین شــخصی واقعا بیمار است و از وارونگی قلب و یا 
مهرشدن قلب و روان رنج می برد.)بقره، آیات 7 تا 12 ؛ یوسف، آیه 18(

اضطراب اخلاقی مبنای واقعی همانند ترس دارد و از احساس شرم و 
احساس گناه سرچشمه می گیرد که نفس لوامه و فطرت الهی آن را مدیریت 
می کند. اضطراب درونی یک علامت هشدار دهنده و در خدمت فرد است و 
به او خبر می دهد که درون شخصیت در تضاد بوده و اوضاع خوبی ندارد؛ 
او باید بتواند تضاد درونی میان وجدان بیدار و نفس لوامه و رفتارنابهنجار 

و ضد اخلاقی خود را به طوری حل کند تا از اضطراب رهایی یابد.
اضطراب به شــخص خبر می دهد که در حالت تهدید اســت و اگر 
شــخص دست به کار نشــود از درون فرو می پاشــد. در این زمان چند 
گزینه برای شــخص وجــود دارد: 1- گریختن از موقعیت تهدید کننده؛ 
2- اطاعــت از وجدان بیدار و نفس لوامه؛ 3- جلوگیری از تکانه و علت 

خطر و موجب اضطراب.
با نگاهی به قرآن این معنا اثبات می شود که اضطراب به سبب تضاد 
میان نفس لوامه و نفس اماره به بدی در درون شخصیت انسان تا زمانی 
وجود دارد که نفس لوامه مهار و مدیریت را در دســت داشته باشد. این 
اضطراب زمانی به پایان می رسد که شخص با کمک عقل و نفس لوامه و 
فطرت و مانند آنها به ساحل آرامش و اطمینان برسد؛ زیرا غرایز و حب 
شهوات )آل عمران، آیه 14؛ حدید، آیه 20( از یک طرف و فطرت پاک و 
توحید گرا و کمال یابی نفس از سوی دیگر، دو فشاری است که بر نفس وارد 
می شود و این اضطراب و احساس شرم و گناه را در درون بر می انگیزاند.
از سوی دیگر، اگر فشارهای درونی نباشد ونفس به شکلی سرکوب و 
یا حذف و مهرشده باشد، فشارهای جامعه نیز خود عامل اضطراب خواهد 
بود؛ زیرا نابهنجاری ها و منکرات از سوی جامعه خوشایند نیست و شخص 
حتی اگر بخواهد نمی تواند قانون شــفاهی و نوشتاری را نادیده بگیرد و 

همین عوامل موجب ترس و اضطراب در درون می شود.
البته چنانکه گفته شــد اضطراب در انســان شدت و ضعف و نوسان 
بســیار اســت و این به عامل درونی فطرت و وجدان بیدار و غلبه نفس 

لوامه باز می گردد. 
درمان اضطراب در قرآن

همه انســان ها هر چند در کلیاتی به نام نفس مشترک هستند؛ ولی 
از نظر هستی شناختی، جهان بینی، تجربیات و نگرش ها هر شخصی با 
دیگری فرق می کند و از این نظر هر کســی شخصیت بی همتایی دارد. 
انســان همواره در تعارض درونی با وسوسه های شیطان بیرونی است و 
همین اضطراب درونی را شــکل می دهد. این اضطراب تا رسیدن به مرز 
نفس مطمئن ادامه می یابد. نفس مطمئن نفسی است که با ذکر الهی به 
معنای واقعی؛ یعنی قرب و تقرب به خدا و رنگ خدایی گرفتن به اطمینان 
رسیده است)فجر، آیات 27 تا 30؛ بقره، آیات 30 و 31 و 138؛ آل عمران، 
آیــه 79(؛ چنانکه خداوند می فرماید: الا بذکر الل تطمئن القلوب؛ بدانید 

که فقط با یاد خدا دلها آرام می گیرد ) رعد/ 28(
از نظر قرآن شخصیت انسان، شخصیت مانا و پویایی است و ساختاری 
ثابــت و متغیر دارد. قرآن از پویایی به صیرورت تعبیر کرده اســت: الیه 
المصیر.)تغابن/3( صیرورت به معنای شدن است که خود به معنای پویایی 
و تغییرمستمر است. البته این پویایی و صیرورت هرگز به معنای بریدگی 
نیست؛ بلکه این رشد و پویایی و صیرورت همواره سازمان یافته، حکیمانه 
و هدفمند است و انسان با حفظ یک کلیتی به نام »من« در حال صیرورت 

، تغییر و حتی انقلاب و دگرگونی است: الی ربنا لمنقلبون.
به هر حال، انسان اگر بخواهد از اضطراب به اطمینان و آرامش برسد 
باید مســیری را بپیماید که خداوند در قالب صیرورت کمالی در ساختار 
صراط مســتقیم شــریعت بیان کرده و با ذکر واقعی الهی آن را تامین و 

تضمین کرده است.

مرحوم سید حسین کوه کمری، از بزرگان اکابر علما و از مراجع تقلید 
زمان خودشان بودند. یک جریان عجیبی در زندگی این مرد بزرگ نقل 
می کنند و آن این است که ایشان در نجف حوزه درسی داشتند. در زمان 
صاحب جواهر و بعد از صاحب جواهر شــیخ انصاری در آن وقت هنوز 
شهرتی نداشتند. مخصوصاً که ایشان در نجف هم زیاد اقامت نکرده بود، 
یک مدت کمی در نجف بود. بعد آمد به سیاحت به این معنا که شهرهای 
ایران را می گشت، هر جا یک عالم مبرزی می دید، یک مدتی می ماند و 
از محضر او استفاده می کرد. مدتی در مشهد ماند و مدت بیشتری در 
اصفهان و کاشان مرحوم نراقی. سه سال ایشان در کاشان بود. بعد که 
برگشته بود، به راستی مرد مبرزی بود. مرحوم شیخ انصاری دو سه تا 
شاگرد هم بیشتر نداشت. در مسجدی تدریس می کرد، ولی درس هایش 
اینجور بود که اول شیخ می آمد تدریس می کرد، آنکه تمام می شد آقا 
سید حسین )کوه کمره ای( می آمد و تدریس می کرد. یک روز مرحوم 
آقا سید حسین می آید وارد مسجد می شود، از بازدید برمی گشت، دید 
دیگر فرصت نیســت که برود به خانه و دو مرتبه برگردد، هنوز حدود 
یک ســاعت به درس مانده بود، گفت می رویم در مسجد می نشینیم تا 
موقع درس بشود و شاگردان بیایند. رفت دید یک شیخی هم آن گوشه 
نشسته برای دو تا سه نفر تدریس می کند. او هم همان کنار نشست ولی 
صدای آن شیخ را می شنید، حرف هایش را گوش کرد، دید خیلی پخته 
دارد تدریس می کند و رســماً استفاده می کند. حالا آقا سید حسین، 

یک عالم متبحــر معروف قرب المرجعیت و این یک مرد مجهولی که 
تا امروز او را اساســاً نمی شناخته است. فردایش گفت: حالا امروز هم 
یک خرده زودتر برویم ببینیم که چه جوری است آیا واقعاً همین طور 
است؟ فردا عمداً یک ساعت زودتر رفت. باز یک گوشه و کناری نشست، 
گوش کرد، دید تشــخیص همان است که دیروز بود. راستی این مرد، 
مرد ملای فاضلی اســت و از خودش فاضل تر. گفت یک روز دیگر هم 
)برای بار سوم( امتحان می کنیم. یک روز دیگر هم همین کار را کرد. 
برایش صد درصد ثابت شــد که این مرد نامعروف مجهول، از خودش 
عالم تر است، و خودش از او می تواند استفاده کند، بعد رفت و نشست. 
شاگردانش که آمدند )هنوز آن درس تمام نشده بود( گفت: شاگردان! 
من امروز حرف تازه ای دارم که به شــما بگویم، گفتند: بگو، گفت: آن 
شیخی که می بینید آن گوشه نشسته، او از من خیلی عالم تر و فاضل تر 
است. من امتحان کردم، خود من هم از او استفاده می کنم، اگر راستش 
را بخواهید، من و شــما همه با یکدیگر باید برویم پای درس او، یاالل 
ما که رفتیم، خودش از جا بلند شــد و تمام شاگردان هم یکجا رفتند 
به درس او... از آن ســاعت آقا سید حسین کوه کمره ای جزو شاگردان 
شیخ انصاری شد. یعنی یک مرجعیت را اینجور از خودش سلب و عملًا 

به دیگری تفویض کرد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- گفتارهای معنوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 39 تا 41.

نفس لوامه
 و اضطراب اخلاقی

 * افزایش اضطراب اخلاقی در سطحی از آن
 بسیار مفید است؛ زیرا بیانگر سلامت نفس و فطرت 

آدمی است و شخص را به پذیرش اشتباه و خطا و گناه 
و جبران کردن در قالب توبه و بازگشت تشویق می کند 

و زمینه اصلاح فساد را فراهم می آورد؛ اما اگر از یک 
سطح تجاوز کند، به شکل بیماری روانی خودنمایی 

 کرده و شخص را دچار وسواس روانی
 و اعتقادی می کند.

چگونگی تفویض مرجعیت به شیخ انصاری


